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 معنا و ارزش اخلاقی تواضع علمی با الهام از 
سیرۀ عملی و علمی آیت‌‏الله ناصری؟رح؟
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چکیده
کانــت و نیچه حتــی منکر ارزش اخلاقی فروتنی هســتند  اندیشــمندانی ماننــد اســپینوزا، 
آنــان ارزش‌هایــی انســانی از  تــا چــه رســد بــه اینکــه آن را فضیلــت بداننــد. در دیــدگاه 
قبیــل قــدرت، خلاقیــت، شــادمانی، خرســندی از خــود و اعتمادبه‌نفس لازمۀ پیشــرفت 
آدمــی در جهــات علمــی و عملی اســت و تواضع به‌دلیــل تضاد با آن‌هــا نمی‌تواند ازنظر 
اخلاقی دارای ارزش مثبت باشــد. بســیاری از مکاتب اخلاقی به‌ویژه مکاتب دینی بر 
کیــد می‌کننــد؛ بــا این حــال این تلقــی از معنــا و ارزش تواضع  فضیلت‌منــدی تواضــع، تأ
در آثــار برخــی از نویســندگان معاصــر و نیــز در برخــی مجامع علمــی، اقبالی تــازه یافته،‌ 
به‌گونــه‌ای ‌کــه اثبــات ارزشــمندی تواضــع علمــی را نــزد بعضــی از صاحبــان حرفه‌هــای 

کرده اســت. دانشــوری بــا تردید‌هایــی روبه‌رو 
کــه با الهــام از ســیرۀ علمی و عملــی عالم ســالک، مرحوم  ایــن مقالــه درصــدد آن اســت 
آیــت‌الله حــاج شــیخ محمدعلــی ناصــری اصفهانــی؟رح؟ و بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
محتــوای لفظــی و معنــوی بــه بازخوانــی معنــا و ارزش اخلاقــی تواضــع معرفتــی و علمــی 
بپــردازد. ایــن بازخوانــی پــس از ملاحظــۀ انتقادهــا و نگرش‌هــای منفــی بــر ارزش مثبــت 
کشــف افق‌هایی تــازه دربارۀ  اخلاقــی تواضــع، بــا ذهنی پرسشــمند صــورت می‌گیرد و به 

مفهــوم تواضــع و فضیلت‌مندانــه بــودن آن دســت می‌یابــد.
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 مقدمه و بیان مســئله
ک  ک آفــریــدت خــداونــد پا کز خــا پس ای بنده، افتادگی کن چو خا
ک آفــریــدنــدت آتــش مباشحریص و جهان‌سوز و سرکش مباش ز خــا

کارگاه‌هــای اخــاق حرفــه‌ای به‌مناســبت بحــث از اهمیــت خدمــت بــه خلــق و  در یکــی از 

کیــد نمــودم که میــان رضایــت خلق و  نقــش آن در ایجــاد رابطــه بــا خــدای تعالــی، بــر ایــن نکتــه تأ

رضایــت خالــق رابطــه‌ای مســتقیم وجــود دارد. رضایــت خداونــد در رضایــت خلــق او اســت و بــه 

میزان رضایت خلق، خدا نیز از ما راضی خواهد بود. در ادامۀ کارگاه و شاید در فاصله ده دقیقه 

بعــد، بــه توضیــح نقــش رابطه بــا خدای تعالــی در ایجاد رابطه‌ای درســت با مردم رســیدم و بر این 

یم و روایاتی از معصومان؟عهم؟ نشــانۀ رابطۀ درســت با  کر کردم که مطابق آیاتی از قرآن  کید  نکته تأ

گون  گونا مردم، رابطه‌ای درست با خدای سبحان است. و از تجربۀ خود در برخورد با انسان‌های 

کــه در معاشــرت با مــردم اصول معاشــرت  کــرده‌ام  ی را مشــاهده  گفتــم و اینکــه انســان‌های بســیار

ی در تعامل با دیگران مصون هســتند.  یــب‌کار درســت را به‌دقــت مراعــات می‌‌کننــد و از هرگونه فر

ی می‌کنند؛  اینــان معمــولاً از هرگونــه شــعار و تظاهری کــه رابطۀ آنان با خداوند را نشــان دهــد، دور

امــا در نهــان و ضمیــر خود رابطــه‌ای وثیق با خــدای خویش دارند.

ن هیــچ ملاحظه‌ای بر من خروشــید و چنین  مطلــب کــه بــه اینجا رســید یکی از حاضــران بدو

کــه راه ارتبــاط  گفتــی  کــه: چــرا ضدونقیــض می‌گویــی؟! همیــن چنــد دقیقــه پیــش  کــرد  اعتــراض 

صحیــح بــا خداونــد از ارتبــاط صحیــح با خلــق او می‌گــذرد و هم‌اینک ضــد آن را می‌گویی که راه 

، متواضعانه از  ارتبــاط صحیــح بــا خلــق، ارتباط صحیح با خالق اســت! در پاســخ بــه اعتــراض او

قصــورم در بیــان روشــن و دقیــق مطلب عذرخواهــی کردم و می‌خواســتم توضیح بدهــم که درواقع 

رابطــه‌ای دوســویه میــان رضایــت خداونــد و خدمت به خلــق و رضایــت خلق وجــود دارد؛ اما فرد 

معتــرض بی‌فاصلــه پــس از عذرخواهــی مــن، عنــان ســخن را بــه دســت گرفــت و به اعتــراض خود 

ادامــه داد و عذرخواهــی متواضعانۀ مرا ضعف علمی و ناتوانی در ادارۀ کارگاه انگاشــت و به این 

وســیله گویــی می‌کوشــید رونــد بحــث در کارگاه را مختل کند.

کارگاه‌هــای اخــاق حرفــه‌ای در آمــوزش عالــی، هنگامــی ‌کــه بــه بحــث تواضــع علمــی و  در 

کــه:‌ »لازم اســت  کــد اخلاقــی را مطــرح می‌کنیــم  گفتــنِ »نمی‌دانــم« می‌رســیم ایــن  اخلاقی‌بــودن 

کافی از موضوع پرسیده‌شده، از قدرت گفتن "نمی‌دانم"  آموزگار در صورت نداشتن اطلاع لازم و 

برخوردار باشــد.« 
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کــد را نمی‌پذیرند. برخی  امــا اصحــاب حرفۀ آموزش، به‌ویژه آموزگاران و اســاتید به‌آســانی این 

از شــرکت‌کنندگان در کارگاه‌هــا ایــن دغدغــه را مطــرح می‌کنند که کاربســت چنین قدرتی ســبب 

کافــی نــدارد و بــا تثبیــت ایــن گمــان،  کــه اســتاد صلاحیــت علمــی  می‌شــود دانشــجو گمــان ببــرد 

ممکــن اســت اســتاد اقتــدار و مرجعیــت علمی لازم نزد دانشــجو را از دســت بدهد.

کــم نیســتند مــواردی کــه اســتاد از ابعادی از موضــوع درس خود اطلاع لازم و کافــی ندارد یا در 

لحظۀ پرســش، پاســخی آمــاده‌ در ذهن نــدارد. گفتن »نمی‌دانــم« در چنیــن موقعیت‌هایی ممکن 

یــس را در پی داشــته باشــد و درنتیجه به ازدســت‌رفتن  اســت انــگ ناشایســتگی علمــی او در تدر

یس برای اســتاد منجر شــود.  یــس یــا حتی ازدســت‌رفتن فرصت‌های تدر رونــق تدر

در چنیــن مــواردی بــه نظر می‌رســد اســتاد با دوراهــه‌ای اخلاقی مواجــه اســت: از طرفی ارزش 

اقتــدار و مرجعیــت علمــی، او را بــه نادیده‌گرفتــن ارزش اخلاقــی تواضــع علمــی فرامی‌خوانــد و از 

طــرف دیگــر لــزوم مراعــات قیــود تواضع علمــی به حــذف اقتــدار و مرجعیــت علمــی می‌انجامد. 

اینجــا اســت کــه تواضــع علمــی بــه چالــش کشــیده می‌شــود و ایــن پرســش‌ها بــه وجــود می‌آید 

کــه آیــا تواضــع و به‌ویــژه تواضع علمــی و معرفتــی فضیلت خردمندانــۀ اخلاقی به‌حســاب می‌آید و 

دارای ارزش اخلاقی مثبت و مطلق اســت یا ارزش اخلاقی آن نســبی اســت؟ این مقاله پاســخ به 

ایــن پرســش‌ها را با تمرکز بــر بازخوانی مفهوم تواضع و ارزشــمندی فضیلت‌مندانۀ آن جســت‌وجو 

می‌کند.

پیش از پاســخ به این پرســش و پرســش‌های مقدماتی آن، ابتدا به دو نمونۀ عملی در برخورد 

با چنین دوراهه‌ای اشــاره می‌نماییم.

نخستین نمونه را از مشاهدۀ تلاش برخی اساتید برای برخورد درست با این‌گونه از دوراهه‌های 

یــم: یکــی از مدرســان نامــدار حــوزۀ علمیــۀ قــم  ی مثــال می‌آور اخلاقــی از دوران تحصیــات حــوزو

گردان می‌گویــد: اســتاد نمی‌توانــد یا برای او شایســته نیســت که  در یکــی از جلســات درس بــه شــا

گرد را بپذیرد؛ هرچند که آن اشکال و ایراد، بجا باشد. ولی شب  یس اشکال و ایراد شا هنگام تدر

کمه می‌کند و ایشــان از آن پس اعلام می‌کند که از آقایانی که  هنــگام خــواب، وجدانــش او را محا

اشــکالی می‌کننــد و مــن بــه آن توجــه نمی‌کنــم یــا آن را نمی‌پذیرم! خواهــش می‌کنم کــه روز بعد به 

توضیحــات تــازه‌ای کــه دربــارۀ درس روز قبل می‌دهم خــوب توجه کنید. در آن توضیحات ســعی 

می‌کنم مطابق اشــکال شــما درس گذشته را اصلاح نمایم.
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ی‌ها و مســائل مربــوط به رعایــت تواضع  و این‌گونــه ایــن مــدرس، راه‌حلــی بــرای یکی از دشــوار

علمــی در آمــوزش، می‌یابد. 

مقتضای تواضع در آموزش، پذیرش ایراد حاضران یا حتی اعتراف به خطای پیش‌‌آمده است؛ 

یــس چندین‌ســاله بــه امثــال ایــن مــدرس آموختــه اســت که عمــل به ایــن مقتضی  ولــی تجربــۀ تدر

، در تعارض باشد.  ی دیگر همیشــه پســندیده نیســت و ممکن اســت با اهداف و منافع ضرور

کــه نویســنده بــه همــراه جمعــی از دوســتان اهــل  ی اســت  نمونــۀ دوم برگرفتــه از خاطــرۀ دیــدار

دانــش و پژوهــش بــا مرحــوم آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ داشــته اســت. در آن دیــدار عــده‌ای از دوســتان 

پرســش‌هایی انتقادآمیــز از برخــی دیدگاه‌های آیــت‌الله ناصری؟رح؟ دربارۀ مســائلی همچون ازدواج 

یب‌الوقوع آن حضرت و فلســفۀ غیبت و ظهور مطرح کردند و پاســخ ایشان  امام زمان1، ظهور قر

یح دیدگاه‌هــای خویش و بیان اســتدلال بــرای اثبات  را جویــا شــدند. آن مرحــوم در پاســخ بــه تشــر

یــک از آن‌هــا پرداختنــد؛ بــا بیان و عبارتی که معلوم بود برای روشــنی و رســایی آن بســیار دقت  هر

می‌کردنــد؛ ولــی آن دوســتان از پاســخ‌های ایشــان قانــع نمی‌شــدند و یکــی‌دو مرحلــه بحــث میــان 

مرحــوم اســتاد و ایــن دوســتان اهــل علــم و تحقیــق ردوبــدل شــد تا اینکــه درنهایــت مرحوم اســتاد 

یــم و دلایلمان‌ هم  کنــده از فروتنــی گفتنــد: به‌هرحــال آقــا مــا ایــن مواضــع را دار ناصــری بــا لحنــی آ

ید. این‌ها  ی نیســت که شــما این دیدگاه‌ها و این دلایل ما را بپذیر این‌ها اســت که گفتیم؛ اصرار

خیلی مهم نیســت که حرف من در این مســائل درســت باشــد یا نباشد؛ مهم آن توجهی است که 

بایــد بــه وجــود و حضــور حضرت1 داشــته باشــیم و خودمــان را در محضر ایشــان ببینیــم و برای 

ظهــور و حضور ایشــان آماده ‌باشــیم.

یارویــی با تعــارض ارزش تواضع باارزش مرجعیــت و اقتدار  ایــن نمونه‌هــا بیانگــر دو گونــه از رو

علمــی در آمــوزش و یافتــن راه‌حلــی بــرای این تعــارض هســتند. به این معنــا که صورتی یکســان از 

یک از آنــان مرتبه‌ای متفاوت  مراعــات ارزش و فضیلــت تواضع به نمایش گذاشــته نشــد؛ بلکه هر

بــه لحــاظ شــدت و ضعف وجود صفــت یا روحیۀ اخلاقــی تواضع را از خود نشــان داده‌اند.

مفهوم تواضع

تواضــع در لغــت بــه معنــای فروتنی و خــود را خوارکــردن )تذلل( آمده اســت. )فراهیــدی، 1409، ج۲: 

، 1414، ذیــل »وضــع«(  ۸۵۸؛ ابن‌منظــور

ی، کم‌زنــی، نرم‌گردنــی، نرم‌خویی،  کســار گانــی چــون: فروتنــی، افتادگی، خا در زبــان فارســی واژ
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ی، بادســری، خودبینی،  گانی چــون: گردن‌فراز ی‌کــردن متــرادف تواضــع و واژ خودفرونهــادن و خوار

خودخواهــی، خودپســندی، خودپرســتی، درشــت‌خویی و خودبزرگ‌بینــی متضــاد آن به‌کاررفتــه 

گان خشــوع، خضــوع، خشــیت، اخبــات، خفضِ‌جنــاح و تذلــل، تقریبــا  اســت. در زبــان عربــی واژ

گان به تفاوت‌هایی  معادل معنای تواضع هســتند؛ هرچند برخی لغت‌شناســان در معانی این واژ

کــی از ناتوانــی  یــف اشــاره کرده‌انــد و مثــاً »تواضــع« را فروتنــی همــراه بــا توانایــی و »تذلــل« را حا ظر

شــخص در برابــر دیگری دانســته‌اند. نیز تواضع را وصفی برای خلقیــات باطنی و افعال جوانحی 

و »خشــوع« را وصفــی بــرای حــالات ظاهــری و افعــال جوارحی قلمــداد کرده‌انــد. )راغــب اصفهانی، 

1375: ۲۸۱؛ عســکری، 1412: ۲۱۵ و ۲۱۶(

 common courtesy, humbleness, humility, modesty, در زبــان انگلیســی واژگانــی چــون

گانــی مانند:  respectabilities, reverence, self-effacement بــه معنــای تواضــع  به‌کاررفته‌انــد و واژ

تکبــر )arrogance(، عجــب )vanity(، غــرور )conceit(، خودخواهــی )egotism(، فراخودفرمانــی 

)hyper-autonomy(، بزرگ‌نمایــی )grandiosity(،‌ پرادعا‌گــری )pretentiousness(، افاده‌گــری 

 ،)haughtiness( نخوت ،)presumption( یا گستاخی )impertinence( ی )snobbishness(، رودار

 selfish( جاه‌طلبی خودخواهانه ،)domination( ســلطه ،)self-righteousness( ی خودحق‌پندار

ambition(، ازخودراضی‌بــودن )self-complacency( مفاهیمــی متضــاد بــا تواضــع را می‌رســانند. 

بــه گفتــۀ برخــی از محققــان، فهــم کامــل از مفهــوم تواضــع مســتلزم آن اســت کــه همــۀ ایــن مفاهیم 

 )arrogance( یم؛ هرچنــد در این میان دو مفهــوم تکبّر متضــاد و مقابــل آن را با‌دقــت در نظــر بگیر

و عجــب )vanity( از مفاهیــم دیگــر مهم‌تــر هســتند و فهــم کامــل ایــن دو می‌توانــد ما را بــه مفهوم 

کند. تواضع بســیار نزدیــک 

در منابــع اســامی گاه تواضــع را بــه »راضی‌بــودن بــه منزلتــی فروتــر از اســتحقاق خــود« )راغــب 

یــف  گاه بــا نظــر بــه معنــای تکبــر تعر ج۲: ۲۶۶( و  اصفهانــی، 1375: 212؛ علم‌الهــدی، 1405 تــا 1410، 

ج۱: ۷۰(  .ک: شــرباصی، 1407،  کــه ضــد آن اســت. )ر کرده‌انــد 

ی از عالمــان اخــاق اســامی، تواضــع، فضیلتــی اســت کــه از رعایــت اعتــدال  از نــگاه بســیار

«، یعنــی برتری‌جویــی نفس بیش از اســتحقاق آن، و »ضعــت« یعنی تحقیر  میــان دو رذیلــت »کبــر

ج2: 67؛  .ک: ســهروردی، 1353،  کمتــر از اســتحقاق آن حاصــل می‌‌آیــد. )ر و تضییــع نفــس در حــد 

کاشــانی، 1367: ۳۵۲( عزالدیــن 
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برخــی نیــز بــرای خــود تواضع حالتــی اعتدالی در نظــر گرفته‌انــد و اعتدال در تواضــع را به این 

کــه خــود را مســتحق آن می‌دانــد و خــود  کــه هــر شــخصی در مرتبــه‌ای قرارگیــرد  معنــی دانســته‌اند 

ی، 1369: ۵۶؛  کــه او را لایــق آن می‌داننــد. )قطب‌الدیــن شــیراز را نــزد دیگــران در مرتبــه‌ای قــرار دهــد 

نخشــبی، 1369: ۱۴(

یف‌تر در معنای تواضع اشاره‌کرده‌اند. ازنظر آنان تواضع  اما عارفان مسلمان به نکته‌هایی ظر

کــه از صفــا و ســامت دل برمی‌‌آیــد و آنــگاه در گفتار و رفتــار آدمی بــروز می‌یابد.  خصلتــی اســت 

ی، بی‌تا: ۹۶(  )ابوطالــب مکی، 1417، ج۲: ۲3۲؛ مقری نیشــابور

ی از منابــع اخلاق عرفانی، تواضع، صفتی نیکــو قلمداد گردیده، به آن  بدین‌ســبب در بســیار

یم، ازجمله آیۀ ۶۳ ســورۀ فرقان اســتناد شــده  ســفارش ‌شــده اســت و در بیان آن به آیاتی از قرآن کر

ا<.  رْ�ضِ هَوْ�نً
�أَ

ْ
ى ال

َ
و�نَ عَل ُ مْ�ش َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
حْمَ�نِ ال ادُ الرَّ است: >وَعِ�بَ

گام برمی‌دارند.  ی زمین به نرمی و فروتنی  که بر رو بندگان خدای رحمان کســانی هســتند 

نزد عارفان، واژۀ هَون به معنای سکینه، وقار و خشوع در برابر حق است و این همان معنایی 

که تواضع آن اســت که شــخص در برابر صولــت و مهابت  اســت کــه در تواضــع نهفتــه اســت؛ چرا

ی، 1361: ۱۰۰؛ کاشــانی، 1367، ج۱: ۱۹۵( حق، فروتن باشــد. )انصار

که بندگان جفت عون بــر زمین آهسته می‌رانند و هونگفت حق 
)مولوی، 1393، دفتر ســوم،‌ بخش 25(

این نکته‌ســنجی عارفانه ســبب شده است که برخی نویسندگان متون اخلاق اسلامی اقسام 

یف کنند:  و مراتبــی را این‌چنین برای تواضع تعر

تواضــع را اقســام و رنگ‌هایــی اســت و اســاس آن تواضــع در برابــر دیــن خداســت عزوجــل، 

بــه اینکــه انســان آن را بپذیــرد و بــر آن خضــوع کنــد و در آن مجادلــه نکنــد و بــا نظــر و هــوای 

نفــس خویــش بــه آن اعتــراض نکنــد. بعــد از آن تواضــع در برابــر رســول خداســت؟ص؟؛‌ پــس 

انســان نبایــد گفتــاری در مقابــل هدایــت او یــا میلــی مخالــف ســنت او داشــته باشــد؛ بلکــه 

بایــد در حــال ادب و محبــت و هدایت‌پذیــری، تســلیم و پیــروی و اقتــدا بــه او را پیش‌گیــرد. 

مرتبــۀ بعــد از آن تواضــع بــا خلق اســت بــه اینکه انســان حق غیــر خــود را حتی اگر دشــمن یا 

مخالــف او در دیــن باشــد نگهــدارد و اینکــه عــذر عذرخــواه را بپذیــرد و حــق را از هر جهتی 

کــه آمــده باشــد ادا کنــد. مرتبــۀ بعــد از آن تواضــع انســان بــا نفــس خویــش اســت؛ پــس بــرای 
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نفــس خــود بــه نــزد خویــش چیــزی را نبینــد کــه بــاب خودخواهــی و تکبــر را بــر او بگشــاید؛ 

یــب آن  یشــه‌کن کنــد تــا نــه بــدان میــل یابــد و نــه فر بلکــه از چنیــن چیــزی پیشــگیری و آن را ر

را بخــورد.  )شــرباصی، 1407، ج۱: ۷۱(

آیا تواضع فضیلت است؟

ی تواضع دیده می‌شــود.  در نظــر برخــی نویســندگان، نوعی پیچیدگی یــا تناقض در فضیلت‌انگار

ازاین‌ســبب اذعان می‌کنند که: افتادگی و تواضع، فضیلتی افتاده اســت و حتی تردید اســت که 

فضیلــت باشــد. کســی کــه بــه افتادگــی خود می‌نــازد به‌ســادگی نشــان می‌دهد کــه فاقد آن اســت. 

کــه بــه هیــچ فضیلتــی نباید بــه خــود بالیــد و مغرور بــود. )کنــت - اســپونیول،  افتادگــی یــاد می‌دهــد 

1384: ۱۹۳( بدین‌ســان جملــۀ »مــن بســیار متواضــع هســتم« دارای تناقضی درونی اســت و گویندۀ 

)197 : جملــۀ »مــن متواضع نیســتم« گویی نخســتین گام را به‌ســوی تواضع برداشــته اســت. )همو

یخ تفکر اخلاقی، اندیشمندانی همچون اسپینوزا، کانت و نیچه با فضیلت‌‌بودن تواضع  در تار

یفــی از فضیلــت ارائه  و حتــی بــا روایــی اخلاقــی آن مخالفت‌هایــی نموده‌انــد. بــاروخ اســپینوزا تعر

می‌دهد که بر تواضع تطبیق نمی‌یابد؛ او فضیلت را معادل قدرت می‌داند. )اسپینوزا، 1376: ۲۲۲( 

ی فضیلت، قدرتی روحی اســت که از عقل ناشــی می‌شــود و دارای آن همیشــه شــادمان  به باور و

که از ملاحظۀ ضعف و بیچارگی خود  : 264( درحالی‌که فروتنی الم و اندوهی اســت  اســت؛ )همو

یف، بیشــتر حالت یا انفعالی نفســانی اســت تا فضیلتی  ما پیداشــده اســت. فروتنی طبق این تعر

فعال که از عقل ناشی شده باشد؛ بنابراین فروتنی، فضیلت نیست. در مقابل »از خودخرسندی« 

گر از ملاحظۀ فعلی باشــد  لذتــی اســت کــه از ملاحظۀ قــدرت فعل ما پیدا می‌شــود. چنین لذتی ا

  ) کــه بــه اختیار نفس ما انجام گرفته اســت در مقابل پشــیمانی قرار می‌گیرد. )همو

به‌این‌ترتیب اسپینوزا تواضع را در ردیف انفعالاتی همچون پشیمانی قلمداد می‌کند. ازنظر او 

کردۀ خود پشیمان  که از  »پشیمانی، فضیلت نیست، یعنی از عقل ناشی نمی‌شود؛ بلکه انسانی 

: 265( اما اســتکبار بــه معنای اینکه شــخص  می‌شــود دوچنــدان بدبخــت یــا ناتوان اســت.« )همــو

که ازخودخرســندی  ی »عشــق به نفس« خود را برتر از آنچه هســت بینگارد، فضیلتی اســت  از رو

از آن سرچشــمه می‌گیرد و با تذلل _که از فروتنی ناشــی می‌شــود_ متضاد اســت. »تذلل آن اســت 

: 209( اینکــه مــا بیشــتر  ی اَلــم خــود را پســت‌تر از آنچــه هســت بینــگارد.« )همــو کــه شــخص از رو

مواقــع طبــق عــادت، فروتنــی را بــا اســتکبار متضــاد می‌دانیــم به‌ســبب آن اســت که به‌جــای توجه 
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بــه طبیعــت ایــن دو مفهــوم به آثــار آن‌ها توجــه می‌کنیم. ما انســانی را مســتکبر می‌نامیم که بســیار 

خود‌ســتایی می‌کنــد، جز دربــارۀ فضایل خود و رذایل دیگران ســخن نمی‌گوید، می‌خواهد که برتر 

از دیگــران باشــد و باوقــار و شــکوهی رفتــار می‌کنــد که مختــص مردمی اســت که در مرتبــه‌ای برتر 

کــه غالباً خجالت می‌کشــد، بــه خطاهایش  از او قــرار دارنــد. برعکــس، کســی را فروتــن می‌خوانیــم 

اعتراف می‌کند، دربارۀ فضایل دیگران ســخن می‌گوید، در برابر هرکســی ســر تسلیم فرود می‌آورد، 

یم بســیار  ی کــه برای فروتنی و تذلل در نظر می‌گیر یر راه مــی‌رود و بــه آرایش نمی‌پردازد. آثار ســربه‌ز

کــه می‌توانــد بــا آن‌هــا بــه مقابلــه می‌پــردازد و ازایــن‌رو  یــرا نفــس انســان ذاتــا، تــا آنجــا  نــادر اســت؛ ز

همــان کســانی کــه دیگران آن‌ها را بیــش از همه متذلــل و فروتن می‌پندارند معمــولاً جاه‌طلب‌ترین 

: 207 تا 210( و حســودترین مردمان‌اند. )همــو

نــوع انســان به‌نــدرت طبــق احــکام عقــل زندگــی می‌کنــد. بــا این‌همــه اســپینوزا تواضــع را بــرای 

کمــک می‌کنــد تــا ســرانجام انســان بــا هدایــت  کــه  نــوع انســان، ســودمند می‌دانــد؛ بــه ایــن ســبب 

کــه دچــار ضعــف نفس‌انــد همــه بــه یکســان متکبّــر بودنــد،  گــر انســان‌هایی  عقــل زندگــی کنــد: »ا

گــر از چیزی نمی‌ترســیدند، چگونه ممکن بــود متحد و منضبط  گــر از چیــزی شــرم نمی‌کردند و ا ا

ک خواهد بود. انبیا بیشــتر در فکر خیر جامعه بودند تا  گر جماعت نترســد، خود ترســنا بمانند. ا

خیــر عــده‌ای معــدود؛ بنابرایــن نبایــد تعجب کرد که آنــان، این‌همــه فروتنی، پشــیمانی و احترام را 

ســتوده‌اند. درواقع کســانی که دســتخوش این عواطف هستند به‌مراتب بیشــتر از دیگران هدایت 

)265 : که بــا هدایــت عقل زندگــی کنند.« )همــو می‌شــوند 

کانت برای انسان ارزشی غایی و استقلالی قائل است و هر انسانی را به‌مثابۀ هدفی  امانوئل 

، چــه از جانــب خــودش و چــه از جانــب دیگــران، شایســته  کــه برخــورد ابزارانگارانــه بــا او می‌دانــد 

گر تواضع به معنای بی‌ارزش‌دانستن  کانت ا نیست. او نیز نگاهی انتقادی به تواضع دارد. ازنظر 

واقعی خود باشد، فضیلت نیست و چون برخلاف فضیلت شرافت و بزرگی انسان است، رذیلت 

گر بــه معنای بی‌ارزش‌دانســتن ظاهری و دروغین باشــد،  محســوب می‌شــود. )کانــت، 1380: ۸۰( و ا

)102 : ی اســت. )همو ی،‌ چاپلوســی و عوام‌فریبی مســاو کار یا با رذایلی همچون ر

درعین‌حــال از عبــارات کانــت بــه ذهن می‌رســد کــه او میــان تواضــع حقیقی و دروغیــن تمایز 

می‌گذارد. به اذعان او درک و احساس انسان از کمبود شایستگی ارزش اخلاقی خود در مقایسه 

: 101( چنین مفهومــی تنهــا در صورتی ازنظر کانــت تواضع  بــا قانــون، تواضــع نامیــده می‌شــود. )همــو

راستین و درنتیجه، فضیلت است که قانون را برآمده از وجدان خود بدانیم که درهرحال در مقایسه 
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: 102( مطابــق این برداشــت، کانــت قیودی  بــا وجــدان اخلاقــی خود احســاس حرمــت کنیــم. )همــو

: را بــرای پذیــرش تواضــع حقیقی به‌عنوان نوعــی فضیلت در نظر می‌گیــرد. آن قیود عبارت‌اند از

تن‌ندادن به نوکری؛   _ 

گذاشــتن حق خود؛    _  پا یر اجازه‌ندادن به دیگران برای ز

نپذیرفتن مســئولیتی که ناتوان از تضمین انجام آن هســتیم؛   _ 

کنیم؛   _  ن آن می‌توانیم زندگی  که بدو نپذیرفتن احســانی 

مقتصدبودن برای پیشــگیری از گداشدن؛    _ 

یۀ ناشــی از شدت درد بدنی؛   _  ی‌کردن از شــکوه و ناله و حتی‌ گر خوددار

ک‌نیفتـــادن حتی به‌قصد حرمت‌نهـادن به موجـودات آسمـانی.1    _   زانونـــزدن و به‌خا

 )102 : 	  )همو

یر  کــرم ز کــه بــه بهانــۀ فروتنــی، ایــن قیــود را نادیــده بگیــرد خــود را مانند  بــه گمــان کانــت کســی 

)140 : ی او عبور کرده‌انــد. )همو پــای مــردم انداختــه اســت و دیگر نمی‌تواند گلــه کند که چــرا از رو

یــش نیچــه میــان دو نــوع بینادیــن از اخــاق یعنــی اخــاق ســروران و اخــاق بــردگان  یدر فر

ی در آنجــا افتادگــی و تواضــع را فضیلتــی درخــور اخــاق بــردگان می‌دانــد و  تفــاوت می‌گــذارد. و

چــون اخــاق بــردگان مطابق انســان‌های پســت اســت، تواضع را بــرای انســان‌های والا و شایســته، 

کــه از نــوع والاســت خویشــتن را تعیین‌کننــدۀ ارزش‌هــا  گفتــۀ او انســانی  ســتودنی نمی‌دانــد. بــه 

کســی  کننــد... او خــود را چنــان  کــه دیگــران او را تأییــد  ی بــه آن نــدارد  احســاس می‌کنــد. او نیــاز

می‌شناســد که نخســت شرف هرچیزی را بدان می‌بخشد. او ارزش‌آفرین است... چنین اخلاقی، 

خودبزرگ‌داشــتن اســت. در پیش‌نمای چنین اخلاقی احساســی از پُری و قدرت ایســتاده اســت 

یزشــدن اســت... انســان والا نیز نگون‌بختــان را دســت‌گیری می‌کند؛ اما نه از ســر  کــه خواهــان سرر

که فزونی قدرت به او می‌آورد. )نیچه، 1373: ۲۵۷( برخلاف انســانی  ی  ی، بلکه از ســر زور دل‌ســوز

کــه از نــوع بــردگان اســت، او صفاتــی را برجســته می‌کند که بــار زندگی را بــر رنجبران ســبک کنند. 

، دل مهربــان، شــکیبایی، کار و کوشــش، فروتنی و  یگــر اینجــا اســت کــه رحم، دســت مهربــان و یار

)259 : رفتــار دوســتانه بزرگ داشــته می‌شــود. )همــو

1 . مقصـود از موجـودات آسـمانی اجرامـی ماننـد خورشـید و مـاه و سـتارگان می‌نمایـد، نـه خداونـدِ خالـقِ آسـمان‌ها و زمیـن و 

همـۀ موجودات.
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بازخوانی مفهوم تواضع 

موضــوع بحــث مــا بررســی دیدگاه‌هــا و ادلــۀ اندیشــمندان مخالــف فضیلت‌بــودن تواضــع و یافتــن 

یارویی با دوراهۀ اخلاقی تواضع علمی  پاســخ به همۀ آن‌ها نیســت. موضوع بحث ما چگونگی رو

گرد به اســتاد،  در تقابل با ارزش‌های علمی اســت؛ مانند اعتمادبه‌نفس اهالی دانش، اعتماد شــا

ثبــات مرجعیــت و اقتــدار علمــی دانشــمندان در مواقعــی کــه ایــن مرجعیــت و اقتــدار به اســتمرار 

و رونــق کار علمــی آنــان کمــک می‌کنــد. شــاید نوعــی بازخوانــی تــازه از مفهــوم تواضــع، بــا تمرکــز بر 

مفهــوم تواضــع علمــی و معرفتــی، زمینۀ رســیدگی مؤثر بــه این موضــوع را فراهم آورد. ممکن اســت 

این بازخوانی مســیر پاســخ به دیدگاه‌های مخالفان فضیلت تواضع را نیز خودبه‌خود هموار کند.

مناسب است که بازخوانی مفهوم تواضع با رجوع به مفاهیم متضاد آن صورت گیرد. در میان 

 )vanity( و عُجب )domination( ســلطه ،)arrogance( مفاهیــم متضاد تواضع، ســه مفهــوم تکبر

از مفاهیــم دیگــر مهم‌تــر هســتند؛ امــا به‌دلیل فقــدان مجال در این مقالــه تنها بــه بازخوانی تواضع 

یم. در مقابل دو مفهوم عجب و ســلطه می‌پرداز

تواضع در مقابل عُجب

برخــی منابــع تحلیل‌گر فضیلت‌ها و رذیلت‌های معرفتی آورده‌اند: عجب عبارت اســت از اینکه 

شــخص علاقه‌ای شــدید داشــته باشــد به اینکه نزد دیگــران در نظر آیــد و جلوه کنــد به‌دلیل آنکه 

ایــن جلوه‌گــری اهمیــت اجتماعــی والایــی بــرای او دارد و ازایــن‌رو حساســیتی افراطی بــه »دیدگاه 

« نشــان می‌دهــد. پیامــد ایــن حساســیت، نشــانه‌هایی عاطفــی اســت از قبیــل  دیگــران دربــارۀ او

اضطــراب دربــارۀ چگونــه ظاهرشــدن در نــگاه دیگــران، لــذت از خــوب جلوه‌کــردن نــزد دیگــران، 

یغ می‌دارند  خجالت یا شــرم از بدجلوه‌کردن و نارضایتی از کســانی که تحسین مفروض را از او در

یــا آن را به نقد می‌کشــند. 

کــه نشــان دهــد جلوه‌کــردن  گاهــی خوب‌جلوه‌کــردن فــرد نــزد دیگــران بــه ایــن اســت  کــه  ازآنجا

نــزد دیگــران بــرای او اهمیتــی ندارد، ممکن اســت فــرد معجب نزد خــود و دیگران بــر این عواطف 

ســرپوش بگذارد. یا ممکن اســت چنان درســت رفتار کند و چنان ارضای از عجب خویش را در 

 (Roberts, .ی مشــاهده کــرد خــود نهادینــه کرده باشــد که به‌ســختی بتــوان آثار عجب را در وجود و

Robert C., and Wood, W. Jay, Intellectual Virtues: AnEssay in Regulative Epistemology, p.237.)

کلیــدی در صــدق عجــب، علاقــه بــه  کــه عنصــر  توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت 



م
ع

ان
 و 

ا
شزر

لخا 
یقا

وت 
ا

ضع
لع 

یم
اب 

لا 
امه

ا 
ز سیرۀ


ع 

یلم
و 

ع 
یلم

یت‏الآ 


هل
 

41

خوب‌ظاهرشدن یا جلوه‌کردن نزد دیگران نیست. به این معنی که هر علاقه‌ای به خوب‌ظاهرشدن 

کــه در طول ســخنرانی  گــر فــرد متوجه شــود  یــا جلوه‌کــردن بــه معنــای عجــب نیســت. بــرای مثــال ا

کــه خجالت‌زده شــود. چون طبیعی اســت که  یــپ شــلوارش باز بوده، طبیعی اســت  یک‌ســاعته ز

ی و مناسب ظاهرشدن نزد دیگران را  ک‌های ضرور انســان علاقه داشــته باشد اســتانداردها و ملا

گر علاقۀ  مراعــات کنــد. عنصــر کلیدی برای صــدق عجب در دلیل عجب نهفته اســت. یعنــی ا

کــه فقــط عالی‌جلوه‌کــردن ازنظــر اجتماعــی اهمیــت  فــرد بــه عالی‌جلوه‌کــردن بــه ایــن دلیــل باشــد 

، عجب نیســت: یر دارد، آن فــرد دچــار عجــب اســت؛ وگرنه علاقه بــه خوب‌ظاهرشــدن در موارد ز

پول به دست بیاورد؛   _ 

کند؛   _  انگیزۀ بیشــتری برای تحصیلات علمی پیدا 

کند؛   _  یافت  ینۀ تحصیلی دانشــگاهی را در بورس و هز

کتابخانۀ دانشــگاه دسترسی داشته باشد؛   _  به 

کند.   _  یافت  کید ناظران را در گواهی پیشــرفت در مهارت موردتوجه و تأ

ایــن مــوارد هیچ‌کدام، عجب نیســتند و علاقــه به خوب‌جلوه‌کــردن به‌دلیــل خوب‌جلوه‌کردن، 

کلیــدی و مقــوم معنــای عجــب اســت. ازایــن‌رو ممکــن اســت عجــب، مخاطــب خــود را  عنصــر 

ینــش کنــد. فــرد معجــب ممکــن اســت علاقــه‌ای نداشــته باشــد در چشــم کســانی خــوب‌ جلــوه  گز

‌کنــد کــه نظرشــان بــرای او اهمیتــی اجتماعی نــدارد. یک فیلســوف معجب ممکن اســت به‌خاطر 

ن معجب ممکن است به‌خاطر  احمق‎جلوه‌کردن نزد کشــاورز چغندرقند، بی‌خیال باشــد یا یک ز

زشــت‌جلوه‌کردن خــود نــزد فرزندانش بی‌خیال باشــد.

تواضع از این نظر نقطۀ مقابل عجب اســت. برخی نمود‌هایی اجتماعی به‌شــدت موردعلاقه 

انســان معجــب اســت و انســان متواضــع به‌ســختی بــه آن‌هــا توجــه می‌کند. البته روشــن اســت که 

انســان‌ها صرفــا به‌دلیــل داشــتن اندکــی علاقه بــه خوب‌ظاهرشــدن به‌دلیــل اهمیــت اجتماعی آن 

معجــب نیســتند. شــاید همــۀ مــا از اینکــه بفهمیــم مــردم از رفتــار مــا ناراحــت شــده‌اند، خجالــت 

بکشــیم و بــرای ازدســت‌دادن منزلــت اجتماعــی خــود احســاس ندامــت و از کســب منزلــت مورد 

کاملاً ســالم از اینکه دیگران آن‌ها را  تأیید دیگران، احســاس شــادمانی نماییم. افراد بافضیلت‌ و 

دســت‌کم بگیرنــد یــا آن‌هــا را جدی نگیرند و فکــر کنند که خیلی ارزشــمند نیســتند، اندکی آزرده 

کوچک‌تــری  می‌شــوند؛ ولــی فــرد معجــب از ایــن امــور بســیار آزرده می‌شــود و بــا بی‌توجهی‌هــای 
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کــه او بردۀ تأیید دیگران  صدمــه می‌خــورد؛ او دل درگرو نمــود منزلتی خود دارد. می‌توانیم بگوییم 

 ، اســت یــا به‌شــدت درگــرو آن اســت. او نیازمنــد این اســت که خیلــی خواســتنی، تحســین‌برانگیز

یافت نکند احســاس خشــم  گر این توجهات فوق‌العاده را در دوست‌داشــتنی و محترم باشــد؛ و ا

و کمبــود می‌کند.

فروتنی با عجب متضاد است و فرد متواضع، معجب نیست؛ ولی نکتۀ دیگری که در مفهوم 

کــه جهت‌گیــری او برخــاف عجــب  کــه متواضــع نه‌تنهــا عجــب نــدارد  تواضــع نهفتــه ایــن اســت 

اســت. گفتیــم که عجــب یعنی چــون »جلوه‌گری در نظر دیگــران« اهمیتی اجتماعــی دارد، فرد به 

آن علاقــه و حساســیتی بیــش‌از حــد داشــته باشــد. تواضــع، در مقابــل عجــب، نوعــی بی‌علاقگــی 

شــایان‌توجه و نامعمــول بــه جایــگاه اجتماعــی اســت و ازایــن‌رو نوعی فقــدان حساســیت عاطفی 

بــه موضــوع منزلت اجتماعی محســوب می‌شــود.

برخــی بــا توجــه بــه جهت‌گیــری گفته‌شــده در تواضــع چنیــن پنداشــته‌‌اند کــه فضیلــت تواضع 

 (Julia Driver, ‘‘The Virtues .گرفته‌شــدن ارزش فــرد اســت »گرایشــی جزم‌اندیشــانه« بــه دســت‌کم 

که  (of Ignorance’’, p. 378 بــه ایــن معنــی کــه تواضــع صرفاً تغافل فــرد از ارزش خویش نیســت؛ چرا

گــر همــۀ شــواهد برتــری خــود را بشــنود، بازهــم از بــاور بــه آن  کــه تواضــع رشــدیافته‌ای دارد ا فــردی 

امتنــاع مــی‌ورزد. بنابرایــن تواضــع در عین اینکــه فضیلت اخلاقی اســت؛ نوعی رذیلــت یا ضعف 

عقلانــی نیز بــه شــمار می‌آید.

اما این پندار درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا فرد متواضع از منزلت و ارزش خویش غافل نیست؛ 

گــر بخواهد خود  ولــی به‌شــیوه‌ای بــه آن بی‌علاقــه اســت کــه گویــی از آن غافل اســت. درحالی‌کــه ا

یابــی کنــد، می‌توانــد محاســبۀ درســتی از تفاوت خــود با فردی دیگر به دســت دهــد. او فقط  را ارز

یابــی علاقه‌منــد نیســت و ازایــن‌رو خیلــی بــه جســت‌وجوی ‌آن مایــل نیســت، و  خیلــی  بــه ایــن ارز

نمونــۀ دلالت‌کننده بر آن نیز خیلی در نظر او چشــمگیر نیســت و به‌آســانی بــه آن توجه نمی‌کند. 

هنگامــی‌ کــه او دیگــران را بهتــر از خــود به‌حســاب مــی‌آورد او بــه ایــن بــاور نــدارد کــه دیگــران مثلاً 

یباتر از او هســتند؛ بلکه  هنرمنــد بهتری هســتند یــا منزلت اجتماعی برتری دارنــد یا باهوش‌تر یا ز

هــر نوع منزلتی که داشــته باشــد یا نداشــته باشــد بــرای او در مقایســه با ارزش والاتــری مانند تعهد 

ی بــرای آن ارزش و احترام  بــه حقیقــت، خــدای تعالــی، کمــال انســان، شــکوفایی طبیعــت _کــه و

والایــی قائــل اســت_ اهمیــت چندانــی نــدارد و او در مقابــل آن خــود را فرامــوش می‌کنــد. چنیــن 

فضیلتــی در عیــن اخلاقی‌بــودن عقلانی هم هســت.
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در دنیــای علــم نمونه‌هایــی از ایــن تواضــع را می‌توان در شــرق و غرب عالم ســراغ گرفت. یک 

)Alice Ambrose( او را به‌عنــوان معلم  )G.E.Moor ( اســت که آلیــس آمبــروز نمونــه جــی. ای. مور

کــه بر مدعیات  چنیــن توصیــف می‌کند: مــور در ســخنرانی‌هایش افتاده‌حال بــود. مثلاً نقدهایی 

که بر یک فیلسوف بی‌نام‌ونشانی  خودش در یک سخنرانی قبلی وارد می‌کرد بسان نقدهایی بود 

وارد می‌شــود تــا بــه ایــن وســیله اشــتباهاتش را اصلاح کننــد. برای نمونــه او در بحــث صداقت دو 

گــزاره را بررســی کــرد: »ایــن صادق اســت کــه فلان« و »فــان« و در این بررســی ابراز داشــت که این 

گــزاره یــک معنــا دارنــد به‌دلیل اینکه عبارت »این صادق اســت که« حشــو اســت و معنایی را  دو 

در بــر نــدارد. در ســخنرانی بعــدی ســخن خــود را این‌گونــه بــه نقد کشــید کــه مگر از عبارت حشــو 

معلــوم می‌شــود معنایــی در بر ندارد! چنین نیســت؛ بلکه حشــو هــم معنایــی دارد و هیچ عبارتی 

ن اینکه معنایی داشــته باشــد. او در چند ســخنرانی بعد،  نمی‌تواند در یک بیان حشــو باشــد بدو

کنون من بایــد پرواز کنم چــون نمی‌دانم چگونــه ادامه دهم!  بــه افــراد حاضــر در کلاس گفــت کــه: ا

(Alice Ambrose, ‘‘Moore and Wittgenstein as Teachers’’, pp. 107-8.)

که او اظهاراتی که  تعبیر خودکم‌بینی یا فرونهادن خود دربارۀ مور تعبیری درســت نیســت؛ چرا

یتگنشــتاین در مقــام ابــراز تواضع بیــان می‌کنند را هیــچ‌گاه دربارۀ خویش به زبــان نیاورد؛  امثــال و

کسار و خردم« و »من ارزشی ندارم.«  (Ibid, P.108)اتفاقاً چنین  مانند: »من کسی نیستم«، »من خا

یرا که  بردارنــدۀ دل‌مشــغولی به خود اســت، خودی که بــه فروافتادن دعــوت می‌کند؛ ز اظهاراتــی در

ی فــرد خودکم‌بیــن بــا ایــن اظهــارات درواقع دل‌مشــغولی بــه خودش را  خودنمایــی اســت. بدیــن‌رو

نشــان می‌دهد. در مقابل، منزلت برای مور یک مســئله نیست؛ محدودۀ حقیقت دربارۀ حقیقت 

یم که فکر کنیم  دل‌مشــغولی اوســت. گمشــدۀ او به‌هیچ‌وجه این نبود که او کیست؛ و دلیلی ندار

او خود را شایســتۀ جایگاه خویش نمی‌دانســت. او بی‌پروا به ارائۀ درس و ســخنرانی می‌پرداخت 

و ایــن نشــان مــی‌داد کــه او پذیرفتــه بــود کــه یک اســتاد اســت؛ امــا بی‌توجهــی او به منزلــت از این 

واقعیــت آشــکار می‌شــد کــه همانند یــک فیلســوف بی‌نام‌ونشــان که می‌بایــد اشــتباهاتش اصلاح 

شــود، می‌توانســتند از او انتقاد کنند.

کــه در آن توجهــی  پــس مــا در امثــال مــور الگویــی انگیزشــی از تواضــع را مشــاهده می‌کنیــم 

به‌صورت نامتعارف و اندک و پایین به جایگاه خویش با توجهی شــدید و مؤکد به خیری آشــکار  

در هــم آمیخته اســت. 

چنان‌کــه نویســندگان کتــاب فضیلت‌هــای عقلانــی گفته‌انــد،‌ دســت‌کم بــه دو دلیــل می‌توان 
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ایــن الگــو را الگویــی فضیلت‌مند دانســت:

1. غالب‌اً توجه به منزلت به تضعیف توجهات مهم‌تر و ســردرگمی در آن‌ها منجر می‌شــود، که 

پی دارد؛ تواضع به‌عنوان ترکیبی انگیزشــی ســبب می‌شــود  ی و معرفتی بدی را در این نتایج رفتار

که توجهات مهم‌تر از چنین آســیبی سالم بمانند. 

2. از برخــی منظرهــای اخلاقــی و به‌طــور خــاص، دیدگاه‌هــای یگانه‌انگارانــه‌ای ماننــد ادیــان 

الهــی، توجــه بــه منزلــت، توهمــی اخلاقــی بــه شــمار می‌‌‌‌آیــد. منزلــت اجتماعــی ممکن اســت برای 

ی باشــد؛ ولــی والاترین خیــر و فضیلت  طبقه‌بنــدی روابــط انســانی در یــک نظــام اجتماعی ضرور

بهتریــن افــراد اخلاقــی به‌حســاب نمی‌آیــد.

تواضع در مقابل سلطه‌گری

ســلطه‌گری مفهومــی دیگــر در مقابــل تواضع اســت. ســلطه‌گر نیــز هماننــد دارندۀ عجــب، توجهی 

قــوی بــه اهمیت شــخصی خویــش دارد؛ ولی برخلاف معجب بــه دیدگاه مثبت دیگــران به خود و 

اینکه نزد دیگران جلوۀ خوبی داشــته باشــد، عنایت چندانی ندارد. ســلطه‌گر دل‌مشــغولِ داشــتن 

قــدرت و نفــوذ بــر دیگــران اســت. ایــن رذیلــت در میــان اهــل دانــش و معرفــت بــه ایــن شــکل بــروز 

یر توجــه دارد: کــه ســلطه‌گر به‌صــورت افراطی به امــور ز می‌کنــد 

تعیین‌کنندۀ دیدگاه‌های ســایر مردم باشد؛   _ 

به اذهان دیگران شــکل و جهت بدهد و لذتی ویژه ببرد؛   _ 

گــون باشــد تــا شــهرت یابــد یــا افــرادی مهــم را متقاعــد    _  گونا بــه دســت‌دهندۀ ایده‌هــای 

گردد.  کنــد تــا بســیار شــادمان 

بیشــتر اهــل دانــش به‌ویــژه معلمــان احتمــالاً درجاتــی از ایــن علاقــه را دارنــد. برخــی از آنان در 

گردان آن‌هــا کــم باشــند احســاس ویرانی و  گــر شــا گردان، بســیار رقابت‌جــو هســتند و ا داشــتن شــا

خســارت می‌کنند.

تواضــع معرفتــی نقطــۀ مقابــل ســلطه‌گری معرفتــی اســت. بعضــی احتمــال داده‌اند که ســقراط 

کــه او راضــی بــود خــود را صرفاً تســهیل‌گری  برتریــن نمونــۀ ارائه‌دهنــدۀ چنیــن تواضعــی اســت؛ چرا

« در کتاب منون سقراط این است  یۀ تذکر گردانش با حقیقت بداند. معنای »نظر برای ارتباط شا

ی به معنای وابســتگی معرفتی،‌ اشــتباهی بزرگ اســت. تواضع  گردی و دنباله‌رو کــه تمــام ایــدۀ شــا
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معرفتــی در ایــن معنــا شــادمانی فرد آموزگار از پیشــرفت علمی دانش‌آموزان خویش اســت، به‌ویژه 

هنگامــی ‌که پیشــرفت آنان فراتر از خود اســتاد باشــد؛ نیز بــه معنای نوعی بی‌اعتنایــی عاطفی به 

تأثیر خود اســتاد در این پیشــرفت اســت.

نتیجه

: تواضع به معنایی ســلبی عبارت‌ است از

فقدان نگرانی نســبی از داشــتن ظاهری عالی نزد دیگران؛   _ 

گرایش به نداشــتن ادعای اســتحقاق‌های ناروا و غیرقانونی بر مبنای برتری شــخص؛    _ 

ضعف نســبی تمایل به شکل‌دادن ذهن دیگران.   _ 

هیچ‌یــک از ایــن فقدان‌هــا و امــور ســلبی به‌خودی‌خــود فضیلــت محســوب نمی‌شــوند؛ 

که فــردی کــه دچــار نوعی آســیب خاص در مغز شــده اســت، نیز ممکن اســت همــۀ این‌ها را  چرا

داشته باشد و به‌هیچ‌وجه به تواضع فضیلت‌مند متصف نباشد. تواضع فضیلت‌مندانه هنگامی 

کــه فقــدان ایــن امور ســلبی جــای خــود را بــه ارزش و فضیلتی ایجابی ســپرده باشــد  بــروز می‌یابــد 

یــا در تعــادل بــا آن فضیلــت ایجابــی، متعــادل شــده باشــد. فروتنــی اولیــای دیــن و انبیــای الهی و 

فراتــر از همــه حضــرت محمد؟ص؟ با ارزشــی والاتر هماهنگ اســت، که همان اشــتیاق به هدایت 

انسان‌هاســت. صفــت تواضــع معرفتــی در اندیشــمندان فروتــن واقعــی در شــرق و غــرب عالــم نیــز 

کــه بی‌توجهــی بــه منزلــت فــردی و اجتماعــی در آنــان بــا فضیلتــی دیگــر ماننــد  به‌گونــه‌ای اســت 

کلی تواضع معرفتی آن  اشــتیاق به شــکوفایی دانش و فلســفه هماهنگ اســت. در نتیجه ویژگی 

کــه ایــن فضیلــت در اشــخاص فضیلت‌منــد به‌گونــۀ ذاتــی و درونــی بــا فضیلت‌هــای دیگــر  اســت 

پیوند خورده اســت.

ارزش‌هایــی ماننــد اثبــات مرجعیت و اقتدار علمی اســتاد، جســارت فکــری و اعتمادبه‌نفس 

کننــد و  اهالــی دانــش و معرفــت، ممکــن اســت در تقابــل بــا ارزش اخلاقــی تواضــع عرض‌انــدام 

کــه اثبــات مرجعیت و  دوراهــه‌ای اخلاقــی را در بــدو نظــر تشــکیل دهنــد؛ ولــی بایــد توجه داشــت 

ی درکار نباشــد، نشــانی از انگیزۀ رذیلانــۀ عجب یا  گــر درواقــع مرجعیــت و اقتــدار اقتــدار علمــی ا

تابعــی از انگیــزۀ رذیلانــۀ ســلطه‌گری معرفتــی اســت کــه در اندیشــۀ انســان متواضع معرفتــی جایی 

یاد جســارت  ، تســلط و بزرگ‌نمایی اســت، به‌احتمال‌ز ندارد. ازســویی اندیشــمندی که فاقد غرور

و اعتمادبه‌نفس لازم را نیز ندارد؛ درحالی‌که انســان اندیشــمند برای اینکه از دانایان پیشــرو باشد 
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کــه خــارج از چهارچوب‌هــای رســمی جامعــۀ خــود فکرکنــد، بــه  بایــد جســارت آن را داشــته باشــد 

مقامــات سیاســی و اجتماعــی جامعــۀ خــود شــک کند و احتمــالات ناشــناخته را تصــور کند؛ اما 

گــره  ، عجــب و ســلطه‌گری  لازم نیســت جســارت فکــری و اعتمادبه‌نفــس را بــه رذایلــی چــون غــرور

کــه ایــن رذایــل گاهی جایگزیــن فضایل می‌شــوند.  بزنیــم؛ چرا

تــرس از انــگ حماقــت در حرفــۀ محقــق ممکــن اســت او را بــه موشــکافی بســیار وادار کنــد یــا 

ادعــای عجولانــۀ اســتحقاق فکــری دانشــجویان باهــوش فارغ‌التحصیــل، گاه مرحلــه‌ای حیاتی در 

مســیر موفقیــت معرفتی خواهــد بود.

گیربــودن ایــن رذیلــت انســانی، چنیــن شــرح‌حال‌هایی از دانــش ممکــن اســت   بــا توجــه بــه فرا

حتــی طبق آمار نیز معمول باشــد؛ اما جســارت فکــری و اعتمادبه‌نفس به‌هیچ‌وجــه به این رذایل 

یــخ اندیشــۀ بشــری به لحــاظ معرفتی،  گــره نمی‌خــورد. دانشــمندان و اندیشــمندان متواضــع در تار

ی و جســور بوده‌انــد؛ امــا ایــن جســارت و اعتمادبه‌نفس آنان بــه غرور و ســلطه‌گری و  بســیار پرانــرژ

تکبر وابســته نبوده اســت.
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